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در و می کرد ه زمزمآشفتگی تنگی و این از  ار نفرت خود همواره در ضمیرش
 :گفتمی اعماق درونش

 باشد ام، شاید اوهام از پیش تنیدهدخوانَمی فرا مرا باطنم کسیدر مدتی است « 
 !گرفته است نشأتام کار خسته و ترسیدهاز اف لاجرمکه 

کـه بـر جسـم و فکـرش خود را خروش روح پرتمامی خستگی  هباریک لیو
  .خود ادامه می داد و خاموش به کار هتکاند از خودکرد سنگینی می

خاسـته از بر افکـارو قبل از اینکـه  باشم رودنبالبهتر است حقیقت را  بساچه
 هـارا از چنگـال عنکبـوتی آن مخـود ،گیرنـداوهام خامم تمـام وجـودم را فرا

  !...برهانم
جـز  ،براي مـنکه  حالولی زیستن است، خوب خواهم می کهچنان ،آرزویم

  .؟..خواهم گفتهمواره  مانده استچیزي ن و تنی لرزان  دلی خسته
 ،گذاریدبام تنها د سنگین سینهزود از من دور شوید و مرا با درخام،  افکاراي 
 رایدسـُ ن شبانی که در خلـوت خـود میا چوانگیز رهاي غمغمهرودن نسکه 

 دوست دارم. 
پرهـاي فـرو افتـاده از بـال پرنـدگاه و بـه گـرفتن  گان،چون دختربچو حالا 

و دنبـال  ام را به سویشان دراز کردهالی، دستان خقاصدکهاي سبک بال آسمان
  .کند به سویم روانهکه قاصدکم را نسیمی میگردم 

تر از سنگ... ند و زندگی سختا مجازيهمه ها وس که این قاصدكافسولی 
ام هاي زندگیشاید از سنگینی سنگ ،و اگر نبود پرهاي نازك و باریک خیالاتم

 !شکسته بودم
 !پس واي که همیشه نیازمند خواهم بود

  ...هاي قیمتیسنگنه به 
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 و ،شدخواهد  هگشودکه به سویم  از مهربانی دست هایی ترسبکشاید به دلی 
 »شاید به روحی آرام.

 شا تـن روز براز خستگی و فرسایش راه طولانی  دیر وقت بود و افکار لیلا
مـی زم عبـار باید، خوابیبی از غبارگرفتهتر از چشمان ، سنگیندکرسنگین می

 .دبه سوي خانه می کر رو و  بست
که از  باشد  اییهو هیجان بچه و دویدن يهوهاي و  شیرینیِ شاهد ،غروبتا 

او شـیرین دستان خسته و  چشم هاي را درمهربانی دیدن لیلا به وجد آمده و
  !دجستجو می کردن

که از غم غیرت و از دیدن  یسالمیان پدررفته  چشمان فرودر  را انتظار موج و
 در که فشار روزگـار مهربانش دختر آکنده از درد و رنج و شاد ظاهر بهچهره 

  باید جستجو کرد! ،است هبرد به یغمارا از سینه اش  شادياوج جوانی 

خود را و کمر  هفروافتادساختمان  يهااز فراز داربست که دستی  معمار چیره
نخواهـد قادر به حرکـت هیچ وقت واگذاشته و  سختمیله هاي لاي در لابه

  .بود
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 5 /گذرگاه  
 

 
 

را به  درشتیو اسکناس ا گرفته ، فندك رکالا از قیمت سؤالبدون ن مرد جوا 
 !د...ده و با چراغ سبز به نرمی حرکت کرلرزان لیلا سپر دست
  ...بقیه پولتانلطفا صبر کنید،  ،آقا -

باید با سرعت حرکـت کنـد تـا  ،است چیزي نشنیدهنیما ولی انگار
 مزاحم تردد بقیه خودروها نباشد.

 ...بعد و روزهاي روز
لابلاي خودروهـا بـه فـروش متـاع داخـل  ،د که این دختردیهمواره می نیما

  ..!.بودگرفته او را در نظر  ازمدتی پیشخود مشغول است و  دستیکیف
 !...و باز همان خودروباز لیلا  و ...زچند روز بعد پشت همان چراغ قرم

 گفت:ابتدا بدون نگاه به صورت سرنشین ماشین  لیلا 
 آقا...  -

قبـل از  افتـاد،چشمش به نگاه مهربان مرد جـوان دوباره لی به محض اینکه و
 و  ردوخش گره گلویحرف در تمام شدن جمله، 

  ...ز ادامه سخنبل اق لیو ،گرفتضربان قلبش شدت  سرعت
 یک عدد کبریت...  لطفاًخانم  -

 ... از بهاء و باز بیش را تسلیم مرد جوان کردخود کبریت  کودکانهلیلا با دستان 
  و حرکت!

 ...!آقاولی  -
*** 
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افـراد  لیلا در کنج خلوت خود و زمانی که همه ،سیده استدوباره شب فرا ر
شب را با کاغذ  اند، راه آشنا و نزدیکادرش به خواب رفتهبه غیر از م خانواده

 پیماید...و قلم و افکار خود می
 !ه استخواند فراباز ضمیرم مرا « 
 ... اري منزهاي بهنوید آمدن رو 

 د!ندهمدن بهار را نوید میآ ،هاي مهربانقلب آواز بلبلان در شاخسار
و خـونم را  دفشـارقلـبم را می ،هـاي مهربـانیاز پشت مردمک حرارت نگاه

 د. سانرهاي ویرانگر به مغزم میسیلاب تنديبه
ام را از اعمـاق سـیل گشـتهزهـاي فوو آر افکارم را آشفتهضربان قلبم  صداي

 .ه استرسانددیدگانم  شسته و به مدرون
 بـاغ کوچـهمخملـین  هايفرش سنگکه از آرزوهاي کهنه و فرسوده من  ،آه

  .ن نموده استرا مزیّ امزندگی
  !اندام به قلبم راه یافتهبرهنه اهاياز پ اینکهمثل، دساین، دلم را میهاسنگولی این 

پـایم  رزیـ هايسـنگتیـزي  ي  قلـبم آشـفته م،نهگام میدر راه  انی کهو زم
 .شودمی
 ...امهاي بلند مقابل زندگیخرهصاي 

تان را اقیانوسی آرزوهایم سـینه هايآببه نرمی  زمانی که ماند،آرام نخواهید 
زمانی یالم را از دلتان باز خواهم گشود، ه خساختو مسیر از پیش خواهم شست

 » !...که
 !...دیدن دوباره آن مرد جوان رسد، لیلا مضطربمیفرا صبح  زمانی کهو 

 شده است!؟من چه زود آشناي دیرین 
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بابـا  شاید او نیز ،کندمیبه پرواز آمده و فکر باطنش  پرنده خیال دریک آن و 
 !ستمن ا رویاهاي دراز لنگ

  اندازد.او را به راه می ربانشچشمان مهي اق دیدن دوباره یشتولی ا ،ترسدمی 
مواجهه  راغب ،ترس اندازه بهو  ،ه این اندازه نترسیده بودها بتا حال از مهربانی

 نگشته بود! مجدد با منبع ترسي 
  انگیزي!عجب تجربه جدید و دل

مهر پاك  و و شاید عین مهربانی هایی گسترده استهرها، دامشاید پشت این مِ
اجـازه  مقلـباست که مرا فرا به سوي خود فرا می خواند ولی بـه هـر حـال 

 دهد. نمی منرا به  فکار منفیدخالت ا
خوانـده مـیهمان نداي ضمیرم هست که مرا قبل از این به سویش فرا ن ای« 

  !است...
 اینکه دوستش دارم! مثل

زیـر  لاجرم که آورم لانبه جو خودم اجازه این حس سرکش را ولی نباید در
 !خواهد کرد...هستیم را پایمال  ،هاي آهنینشمسُ

 !...لحظه اي رام نیست قلبمولی باز نداي 
 » !کن...گوش  منو به نداي  که دوستش داريگوید می

آن مـرد  که شـبیه اتومبیـلچند روز و چند هفته گذشته و لیلا به هر ماشینی 
خواهد و هم ترس یشود، هم دلش مواجهه مجوان است با تردید نزدیک می

 از مواجهه مجدد!
  کجا رفته است!؟، مگراو بینممدتی است که او را نمی چرا

  ؟از این مسیر حرکت کند دوبارهآیا ممکن است 
 دوست داشته است؟ را مرا آیا او هم
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  !گذشته است...ی به تیزي و چون طوفان حی به نرمی آمدهیا چون شب
خواهـد دوبـاره کسـی دوسـتش دارد و میکـه  ه اسـتفرامـوش کـردشاید 

 .!.ببیندش.
رسد که با نزدیک به خودرویی می اول وقت ،یک روز صبح گذرند وایام در 

  !خواهد...می کالاقلم یک باز اش را پائین کشیده و شدن لیلا شیشه
ولی پاهاي لیلا اجازه حرکت  »او همان مهربان من است  آه خودش هست،« 

  !...اندده سلب کر را از او
تحویل  کالاي درخواستی راو شده به او نزدیک  طیران قلببا هزار زحمت و 

دهد، لیلا ولی این بار قبل از اینکه مرد جوان اسکناس خود را تحویل  ،دهدمی
 شود... ر میآن محل دور و دورتاز  آرامیبه خودش لیلا 

 » ؟!آهاي خانم... پولتون...«  -
 شود. دور می شنود و آرامار لیلا این صدا را نمیولی انگ

  است. پرآشوب ساخته را نیز نیمااین جریان دل 
بدون  ند وهست ارتباطدر نیز شان باخبرند و دلهاخودرو از ضمی اننددیدو مهر

 !دهندبه کار خود ادامه میقبلی اطلاع 
 ؟آشکار است هاآنبراي نیز  ت آرام دلهاا سنخیّآی

خواهد که دیده است و با حرف منطق آنرا می، شناسدت نمیسنخیّ که دلولی 
 مصداق سخن باباطاهر:  ،کاري ندارد

 »زنم بر دیده تا دل گردد آزاد    خنجري نیشش ز فولادبسازم «
 ، ابروانی متناسب با گودي چشم و چشـمانیسرو قامتي کشیده و لیلا با قد

 هـاییلببرجسته و  نسبتاًهایی خت و مشکی و گونهت، موهایی لَتیره و درش
  ...!دختري نبود که هر بیننده را سرمست خود نکند ،انگیززیبا و دل
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